بابایی» مظهر؛ قاندی» بحیی؛ ضرغامی سعید؛ نصری. امیر (۱۳۹۳). وا کاوی جایگاه منهوم «بازی» در 


هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلات های آن برای حصول آ گاهی افهم. 


پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت»۴ (۰)۲ ۶۸- ۵۱ 


وا کاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنو تیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن 
برای حصول آگاهی/ فهم 


مظهر بابایی ؛ یحبی قائدی " سعید ضرغامی" امیر نصری" 

تاریخ دریافت: ۹۲/۹/۹ تاریخ پذیرش: ٩۳/۸/۷‏ 

چکیده 
هدف اصلی این پژوهش, تحلیل مفهوم «بازی» در ساحت هرمنوتیک فلسف یگادامر و استنتاج برحی 
دلالت‌های تربیتی برای حصول آگاه ی/فهم به مثابه یا دگیری می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش 
پژوهش توصیفی» تحلیل مفهومی و تحلیل استتباطی بهر هگرفته شد. نتایج به‌دس تآمده حاکی ا زآن است 
که با نظر به دی دگاه گادامر» استفاده از نظریه بازی ‏ وگفت وگو و به‌بیان‌دیگ رگفت وگ و از حلال بازی 
دیالوگ بی‌غرضانه برای تسهیل امر یا دگیری یکی از روش‌های مناسب تعلیم و تربیت به شمار می‌رود که 


یادگیرنده را در دستیابی به آگاهی بیشتر از طریق فهم معنا دهی» ترجمه و تفسیر متن یاری می‌رساند. 


واژه‌های کلیدی؛: هرمنوتیکک فلسف یگادامر» مفهوم بازی» تربیتءآگاه ی/فهم 


۲ . دانشجوی د کتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی؛ ۵۳۵۲1605 2011 ۷۲2227 
7 دانشیار دانشگاه خوارزمی. 
/ ‌ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. 


۲ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت» دانشگاه فردوسی مشهد سال ۴» شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ 


مقدمه 
مقوله تربیت ! همواره یکی از مفهوم‌ها و دغدغه‌های مهم و درعین حال بحث‌برانگیز بشر بوده است. 
این مقوله به طور ویژه توجه اندیشمندان برجسته حوزه تربیتی از جمله فیلسوفان و مربیان بزرگث تربست را 
همواره به خود جلب کرده است؛ زیرا در این حبطه از معرفت بشری مسائلی مطرح است که برای همه 
آحاد بشری اهمیت دارد. روشن است که مقوله تربیت جنبه‌های بسیار متعدد و گسترد ه ای دارد. چنانکه 
هر یک از متفکران و فلاسفه تربیتی متناسب با رویکرد؛ نگرش. مکتب و نظریه‌های مورد قبول یا علاقه 
خود آن را تصور و تعریف می کنند (2009 ,۳0۲۵1۳02206). در این خصوص. بروباکر معتقد است 
که «احتمال دارد امروزه معلمان و والدین از تنوع عقایدی که درباره موضوع تربیت پذیرفته شده‌اند» 
احساس رگا گم کنند (1969 ,تعطم002:ظ). 
با وجود تنوع و گستردگی مقوله ترییت» تحقق عملی آن نیازمند بهره گیری از روش‌های مختلفی 
می‌باشد. امروزه روش‌های متعددی برای بررسی مقوله تربیت وجود دارد که روش هرمنوتیک گادامری 
یکی از برجسته‌ترین آن‌هاست؛ زیرا انسان در فهم امور زندگی خود- به ویژه هنگام آموزش برای تربیت- 
به یک معنا با تفسیر و تأویل سروکار دارد. به طور نمونه؛ او در مواجهه با گفتار؛ رفتار؛ به ویژه متون و 
نوشته‌های دیگران آن‌گونه که خود رفتار گفته‌ها و نوشته‌های آنها را تفسیر و معنا می کند می‌فهمد و 
درمی‌یابد. به‌پیان‌دیگ «من نمی‌توانم متنی را بفهمم» مگر آن که دستورالعمل آن زبان را که در متن 
به کاررفته است. بدانم». همچنین؛ «من نمی‌توانم رفتاری را بفهمم مگر آن که زمینه :و ستر اصلی را کنه.دز 
آن» آن رفتار شک لگرفته است بفهمم) (۶.43 ,1984 ,۳۳۵۵0۳006). به‌طوری که می‌توان گفت. یکی 
از عوامل جدایی انسان‌ها و ملت‌ها از یکدیگر ناشی از سوء تفاهم‌هایی است که درباره عقاید یکدیگر پیدا 
می‌کنند (۴.155 ,1۷10[]2۳6050069]8766,1996). ازاین‌ری بررسی مقوله فهم در انديشه هرمنوتیکی 
گادامر از جایگاه خاصی بر خوردار است. 
یکی از جنبش‌های موّثر فکری- فلسفی زنده و مطرح در جهان امروز جنبش هرمنوتیکک است. این 
رویکرد فلسفی مهم که سابقه و ریشه‌ای کهن و چندین ساله دارد از ابتدای بنیان گذاری‌اش- در یونان 
باستان -گرفته تا ظهور اندیشمندان بعدی مانند شلایرماخ" دیلتای " هاید گر" .گادامر*»ءریکور " هرش ۲ 
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»بتی دچار تغییراتی در رهیافت‌ها شده است. گستره و دامنه آن بسیار زیاد تا آنجا که در اواخر قرن بیستم 

بحث غالب فلسفه غرب شد. هرمنوتیک را دست کم به سه شاخه کلاسیکک؛ رمانتیکک و فلسفی تقسیم‌بندی 

می‌کنند (2007 ,تحصصهاقطک :2008 رعهمهتمطعننهگهطن)). تقسیم‌بندی دیگری برحسب تاریخی و 

زمانی با عنوان هرمنوتیکک روش‌شناختی» فلسفی و نقدی ارائه شده است که وجه مشترک و غالب هر سه 

را می‌توان پرداختن به موضوع «فهم) به شکل‌های مختلف برشمرد. به‌غبارت‌دیگره فیلسوفان حوزه 

هرمنوتیک در کانونی‌ترین نقطه بحث خود به موضوع «فهم» با تأ کید بر «فهم متن» می‌پردازند 
(۴.115 ,2002 ,تتا۷]250). 

یکی از موضوع‌های مهم در دانش هرمنوتیک - به ویژه هرمنوتیک گادامر- موضوع زبان و 

چرخش زبانی ! است؛ مفهومی که خود درنهایت با مفهوم بازی درگیر می‌شود. شاید بتوان گفت 

برجسته‌ترین نماینده این چرخش, ویتگنشتاین " و گادامر " هستند (۳.12 ,2012 ,1272). آنها برای تبیین 

و تشریح بهتر و دقیق مسئله» آن را با مفهوم بازی مرتبط می‌دانند. حتی ویتگنشتاین در این زمینه نظریه 

مشهور «بازی‌های زبانی » را مطرح نمود. باو جوداین گرچه امروزه پرداختن به مفهوم بازی به ویژه 

بازی‌های زبانی در فلسفه بیشتر با نام ویتگنشتاین معرفی شده است. اما از منظر تاریخی سابقه و ريشه آن 

قدیمی‌تر است و اگر اند کی به عقب برگردیم» احتمال می‌رود ریشه‌های کاربرد فلسفی این مفهوم را بتوان 

در دید گاه کانت در قرن نوزدهم جستجو کرد. به زعم لاون؛ گرچه مفهوم بازی د رکتاب «حمیقت و 

روش گادامر ابتدا در زمینه هنر با الهام از مفهوم انسان بازیگوش * (بازیکن) یوهان هویزینگا مطرح شد. اما 

مارتین کوش * خاستگاه نزدیک آن را در دید گاه هاید گر و حتی قبل از او در مفهوم بازی زندگی" در 

نقد قوه حکم" کانت" ردیابی کرد. هر یک از این فیلسوفان مفهوم بازی را به شکل‌های مختلف بکار 

برده‌اند. به طور نمونه؛ هاید گر مفهوم بازی زندگی را نقطه عزیمت بحث خویش قرار می‌دهد و «بودن در 

جهان دازاین» را در قالب بازی ! مجسم و تصویر کرده است. همچنین اندیشمندان معاصر و پست‌مدرن 

مانند لیوتار"" در «قمار بازی» و «رقابت» (2011 ,207100) و دریدا۲ در ساختار» نشانه و بازی در 

صا متافتناع‌صن. 

۰ ۷۷12606 
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گفتمان‌ه‌ای علوم انسانی این مفهعوم را بسه نوی در انديشه خود جایی داده‌اند 
(232-233 ۳۳۰ ,2012 ,18۱0 در این میان» یکی از متفکرین بز رگ که بعد از ویتگنشتاین به واکاوی 
جایگاه مفهوم بازی ارزش زیادی نهاد. گادامر بود. او در هرمنوتیکك فلسفی خود به طور گسترده به تشریح 
مفهوم «فهم» پرداخت. برای رسیدن به این مهم او از ابزار زبان کمک می گیرد و فهم را نتیجه و محصول 
گفت و گوبی بین مفسر و متن می‌داند. گفت‌وگویی که خود به نوعی منتج از بازی زبانی بین آن دو یعنی 
متن و مفسر است که در جریان گفت و گوهایشان برای رسیدن به فهم به نوعی بازی دست می‌زنند. 

نکته مهم اين است که امروزه اين مسئله در امر تربیت در مدارس " نیز قابل‌ملاحظه است؛ چراکه 
امروزه یکی از معیارهای کا رکرد مثبت مدارس» میزان رضایت فراگیران و نیز اولیاء آنها و متخصصان 
برنامه‌ریزی درسی از نحوه ارائه متون درسی/تدریس به ویژه فهم متن " درسی می‌باشد. به‌طوری که 
یاد گیرنده علاوه بر تمرکز از طریق تفسیر و معنا دهی به رفتار و گفتار معلم و همچنین متون درسی. آنها را 
معنا و ترجمه کرده و درنتیجه می‌فهمد. به‌بیان‌دیگ محصول و هدف نهایی عوامل و متصدیان تعلیم و 
تربیت» تحقق یاد گیری است. بدیهی است یاد گیری از راه فهمیدن و تفسیر متون درسی و حصول آگاهی 
از آن حاصل می‌شود. بنابراین. حصول هر نوع آگاهی" درگرو تفسیر یافته‌های فراگیر از متن درسی 
درنتیجه ارتباط با آن می‌باشد. 

با نظر به بحث‌های مطرح شدهء هدف اصلی این پژوهش تبیین و تحلیل مسئله آگاهی به عنوان 
یکی از لوازم تحقق تربیت به کمک مفهوم بازی در انديشه گادامر می‌باشد. بنابراین» پرسش‌های اساسی 
قابل طرح عبارت‌اند از: ۱) مفهوم بازی در دید گاه هرمنوتیک گادامر چگونه بکار می‌رود؟ دلالت‌های 


تربیتی آن برای آگاهی /فهم به عنوان یکی از لوازم تربیت " کدم‌اند؟ 


۱ . در این پژوهش, مدرسه به مکان هایی اشاره دارد که در آن آموزش به منظور یاد گیری صورت می گرد مانند مهد کود کد» 
دبستان دبیرستان» هنرستان موسسه ها آموزشکده ها و دانشگاه ها. 

". در نگاه گادامر متن اعم از نوشتار است و شامل امور دیگری از جمله فضای مدرسه و کلاس» رفتار معلم (ناظم و مدیر)؛ 
رفتار با فراگیران» امکانات آموزشی و... نیز می باشد 

". در این مطالعه» آگاهی نوعی فهم یا حاصل فهمیدن تلقی می شود. لذا به صورت آگاهی /فهم به کار برده می شود. معانی آن 
در نگره علوم تجربی و عصب شناسی؛ فلسفه علم» هوش مصنوعی یا در معنای هگلی -کانتی و هوسرلی مورد نظر نیست؛ بلکه 
به معنای آن در علوم انسانی و به ویژه هرمنوتیکك گادامری محدود شده است. 

". در این پژوهش این امر که تربیت» کلی تر از هریک از مفاهیم تعلیم» تدریس بارآوردن و کارورزی است؛ مفروض می 
باشد. به طوری که همه آن ها را در بر می گیرد. 
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روش پژوهش 

برای دست‌یابی به هدف این پژوهش از روش پژوهش توصیفی و تحلیل مفهومی " بهره گرفته 
شد. توصیف. زمینه تحلیل و تفسیر داده‌های گرد آوری‌شده را فراهم می‌نماید 
(209 ۳۰ 2008 ,1۷6۳)). بر این اساس» نخست ضمن اشاره به رویکرد گادامر به هرمنوتیک فلسفی» 
مفهوم بازی در انديشه او به تفصیل شرح داده می‌شود. روش تحلیل مفهومی نیز با هدف فهم و بهبود 
بخشیدن به مجموعه‌ای از مفاهیم يا ساختارهای مفهومی " مورد استفاده قرار می‌گیرد. «ما برحسب آنها 
تجربه‌ای را تفسیر می کنیم. مقاصد را بیان می‌داریم» مسائل را ساخت بندی می کنیم و پژوهش‌ها را به اجرا 
درمی آوریم.» (43 .۴ ,2009 ,وامتصوبا ک عطصصمم)). همچنین» در روش تحلیل مفهومی. مفهوم/های 
خاصی به منظور دست‌یابی به تعریفی دقیق و روشن- در یک چهارچوب معین - مورد تحلیل و تحدید 


واقع می‌شوند. در این پژوهش» از این روش به منظور تحلیل مفهوم بازی در نگاه گادامر استفاده شده است. 


هرمنوتیک فلسفی گادامر 

گادامر با اخذ زمینه‌هایی از هاید گر رسالت اصلی خود را در هرمنوتیک برخورد انتقادی با روش 
گرایی دیلتایی می‌داند (281 .۳ ,2010 ,611ع8۵). در دید گاه هرمنو تیک فلسفی گادامر» به طور خاص 
بر مفهوم «فهم» با طرح این سوال اساسی که «فهم چگونه حاصل می‌شود؟؛ تمرکز می‌شود. در اینجا پای 
مفاهیمی مانند بازی در هرمنوتیکک او باز می‌شود؛ مفهومی که به شدت به ساير مفاهیم هرمنوتیک او به 
ویژه مفهوم فهم همبسته است. به‌طوری که بدون در نظر گرفتن آن» درک کامل هرمنوتیک او فرایندی 
دشوار و ناقص خواهد بود. از آنجاکه هرمنوتیک فلسفی گادامر به‌طو رکلی و مفهوم «بازی» او به طور 
خاص از هم جدایی‌ناپذیرند. لذاء باید از خلال فهم هرمنوتیکک او به تشریح این مفهوم پرداخت. 

از منظر گادامی مقوله فهم مهم‌ترین مسئله هرمنوتیکک است. فهم در متن " و از طریق دیالوگ یا 
گفت وگو و نه منولوگ* و به وسیله مفسر/خواننده حاصل می‌شود. هر نوشته‌ای درواقع موضوع خاص 
هرمنوتیکک است.آنچه در نوشتار تثبیت شده است» از وابستگی خاستگاه و مولفش می‌رهد و برای ورود به 
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". متن برای گادامر- برخلاف شلایر ماخر- اعم از نوشتار است و هرگونه پدیده اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل می شود. 
* ودبوما۷/02- هر چند می توان گفت که مونولوگک هم درنهایت به یک معناء باز نوعی دیالوگک و گفت و گو با دیگری 


(خودانفس) است. 
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مناسباتی جدید آزاد می‌شود. معنای مورد نظر ملف يا فهم خواننده اصلی درواقع تنها بر فضایی تهی 
دلالت دارد (۳.102-103 ,2010 ,2621 ۷). ذهن مفسر از یک سنت و تاریخ خاص نشأت می گیرد و 
همواره با خود پیش فهم‌ها و پیش‌داوری‌هایی را دارد. پیش‌داوری‌های ما در تأویل اهمیت به سزایی دارند. 
پیش‌داوری‌ها چیزی نیستند که ما می‌بایست و يا می‌توانیم از آنها چشم بپوشیم؛ زیرا این پیش‌داوری‌ها 
اساس وجود ما هستند و اصلاً به واسطه همین پیش‌داوری‌هاست که ما قادر به فهم تاریخ هستیم 
(176 ۳۰ ,1998 ,۳۵۱۳06۲). روند دیالوگ که پل ارتباطی بین مفسر و متن تلقی می‌شود به شکل پرسش 
و پاسخ می‌باشد. به‌بیان‌دیگر خواننده يا مفسر متن با رفتن به سوی متن و بیدار کردن آن اجازه می‌دهد که 
متن به سخن درآید و با او به گفت وگو می‌نشیند (280 ۳۰ ,2010 ,3281671). ادامه این گفت و گو منوط 
به شروع پرسشگری مفسر از متن و نیز داشتن و استفاده از زبان مشت رک بین مفسر و متن است. زبان محیطی 
است که در آن دو طرف به فهم متقابل می‌رسند و بر سر موضوع مطرح شده با هم توافق می کنند. لذا؛ 
زبان برای گادامر به مثابه کنش هرمنوتیکی مطرح است (2011 ,۵621 ۷). زبان میانجی است میان متن و 
تأویل گر که درنتیجه استفاده از آن» فهم تحقق می‌یابد. تأویل وجه اصلی تحقق فهم هر تأویل است. هر 
تأویلی در چهارچوب زبان شکل می گیرد؛ یعنی فهم در زبان رخ می‌دهد (386 .۴ ,2006 ,202767)). 
همچنین» برای حصول بهتر فهم گاهی مفسر نیازمند استفاده از ترجمه است. مترجم/مفسر در این کار 
می‌کوشد تا خود را به جای مولف بگذارد (207 ۳۰ ,2008 ,۸۳0۵0). وضعیت مترجم و تأویل گر 
اساسا یکسان است؛ زیرا او هم به نحوی تأویل و تفسیر می‌کند. کار مترجم پل زدن میان زبان‌هاست. کار 
مترجم - یعنی با زآفرینی متن- شبیه کار هرمنوتیسین است. البته هر ترجمه‌ای در آن واحد خود یک تأویل 
است. اما نکته درخور توجه این است که حصول فهم نیازمند طی مراحلی است. رفتن به سوی متن و 
خواندن یا شنیدن آن تنها گام نخست است. هرچند آنها در وهله نخست شاید بنا به دلایلی از جمله فاصله 
زمانی» یکدیگر را نفهمند؛ زیرا ه ردام دارای افق خاصی هستند. به باو رگادام فهم هر متنی مستلزم 
مرتبط نمودن آن با زمان حاضر است؛ یعنی وارد نمودن متن در افق حال. البته به مرور و در ادامه 
گفت وگو افق تأویل گر و متن باهم ادغام می‌شوند و این همان ادغام/امتزاج افق‌هاست 
(2011 ,۷۵621). طی آمیزش افق‌ها» تأویل گر پیش‌داوری‌هایی را که به او رسیده‌اند با معنایی که به 
گذشته تعلق دارند تلفیق می کند (133 ۳۰ ,2008 .)٩67721,‏ 

امتزاج افق‌ها محصول فهم تأملی است؛ یعنی برداشتن گام دوم در راه فهمیدن امام تحقق فهم 
نهایی در گرو برداشتن گام دیگری نیز هست و آن حصول فهم به کمک تفسیر/تأویل است. از دید گاه 
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گادامر تأویل - مانند گفتگو- دایره‌ای محصور در دیالکتیکک پرسش و پاسخ است. تأویل موقعیت اصیل 
زندگی است که مشی تاریخی دارد و در محیط زبان رخ می‌دهد و تأویل متون یعنی انجام مکالمه. 
همچنین؛ تأویل همواره مبتنی بر پیش‌داوری‌هاست؛ زیرا تأویل کردن دقیقاً به معنای بهره گیری از پیش 
فهم‌های تخصصی خویش است به گونه‌ای که معنای متن برای ما به سخن درمیآید. هر تأویلی باید خود 
را با موقعیت هرمنوتیکی که بدان تعلق دارد. منطبق کند (244 .۴ ,2010 ,۵62 ۷)» اما فهم نهایی متن و 
نزدیکی و امتزاج کامل افق متن و مفسر درگرو فهم کل متن است و فهم کل متن نیز درگرو فهم همه 
اجزاء آن است و از آنجا که اجزاء و کل متن سرانجام در معنای واحدی با هم یکی شده و تلفیق می‌شوند. 
این امر اجازه می‌دهد تا برای تأویل متن میان اجزاء و کل آن رفت‌وآمد کنیم. رفت‌وآمدی که آن را دور 
هرمنوتیکی می گویند (۳۰127 ,2008 ,ا617۵٩).‏ نتیجه این امر تحقق فهم به مثابه محصول گفت‌وگوی 


متن و مفسر می‌باشد. 


مفهوم «بازی» در انديشه گادذامر 

چنانکه اشاره شد. مفهوم بازی» در تبیین و درک هرمنوتیک فلسفی گادامر نقشی کلیدی ایفا 
می کند (233 .۴ ,2010 ,۵62 ۷). به‌طوری که بدون فهم آن معنای دیال وگ و گفتمان در هرمنوتیک او 
ناقص می‌ماند. گادامر بر اين مفهوم تأکید زیادی می‌ورزد تا جایی که از نظر او نمی‌توان «بازی» را از وجه 
زندگی انسان و طبیعت حذف کرد. البته درک مراد گادامر از فهم و تجربه هرمنوتیکی از جهان و بحث 
حقیقت در علوم انسانی» تا حدود زیادی درگرو درک عمیق مقصود او از واژه «بازی» است. او در کتاب 
«حقیقت و روش در بخش اول و سسوم بسه موضسوع «بازی» اشاره کرده اسست 
(2006 ,0202106۲ :2007 ,نحط1>2]2). او بازی را به اصلی‌ترین استعاره برای آشکارسازی ساختار 
آفرینشی زبان تغییر می‌دهد و بازی به ویژگی محوری ادغام گفت‌ وگوی آفاق و تاریخ تبدیل می‌شود؛ 
زیرا جریان آزاد بازی فعال در تعامل گفت‌وگوی میان کاربرد زبان و سنت-که در زبان آشیانه کرده- تنها 
اساس مستحکم زبان به حساب می آید (68-70 ۳۳۰ ,2012 ,12۷). 

گادامر در اشاره به ویژگی‌های بازی واژه ٩۳36‏ را به کار می‌برد. اين واژه به تناسب. گاه بازی! 
و گاه نمایش آمعنا می‌شود. او با بحث از بازی و تحلیل ماهیت آن» به تبیین هستی‌شناسی فهم پل می‌زند. 
لذا» برای وصول به اين هدف فلسفی از مفهوم بازی مدد می‌گیرد. اين بدان معناست که بازی اقتضای وجه 
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وجودی انسان است. علاوه براین» بازی» بازنمایی خویشتن است (69 .۳ ,2012 ,1.2170). به‌عبارت‌دیگر 
بازی دارای خصوصیت خود نموداری است ". به‌طوری که بازی» خود را تجسم می‌بخشد. این امر همچنین 
بدین معناست که ما خویشتن را در جریان بازی تجسم می‌بخشیم؛ چراکه هر وقت درگیر بازی می‌شویم» 
بازی تکلیف و نقشی رابرای اجرا به ما وا می گذارد (91 .۲ ,2010 ,12۳61). لذا» اسان در عالم خود 
در حال «بازی» است. انسان بدون «بازی» هیچ است؛ زیرا انسان در «بازی» شکل می گیرد و بازی برای او 
امری ذاتی اوست (311 .۳ ,2007 ,1>21210). گادامر مفهوم بازی را به خدمت می گیرد تا نشان دهد 
که چگونه هرمنوتیک فلسفی از ذهن گرایی زیبایی‌شناسی و فلسفه مدرن فرا می‌رود و ایده‌ای نو در ماهیت 
فهم عرضه می کند (236 .۴ ,2010 ,2621 ۷). 

گادامر در توصیف علوم انسانی و فرهنگی چنین بیان می‌دارد که «... فرهنگ مرابطه ‏ و مفاهمه 
است. نوعی بازی است که شر کت کنند گان در آن فقط عده ای ذهن فعال در یک سو و مشتی شیء منفعل 
در سوی دیگر نیستند.» (36 ۳۰ ,2004 ,22021061)). بازی فعالیتی است ناب. هیچ بازی ه رگز بدون 
بازیکن وجود ندارد؛ «هر بازی کردنی» بازی شدنی نیز هست.». به‌طوری که بازی خود را صاحب بازیکن‌ها 
می‌داند و بازیکن‌ها هم به نوبه خود چیزی از خودشان را در بازی می‌بینند (69 .۴ ,2012 ,121۷1). 
ازاین‌رو گادامر به جای اينکه تأویل را علمی عینی یا ذهنی بداند. آن را بازی قلمداد می کند. به هنگام بازی 
کردن, ما در مقابل و یا بیرون از بازی قرار نمی‌گيريم بلکه در آن شرکت می‌کنیم. لذا؛ بازیکنی که خود 
را به طور کامل درگیر بازی نمی کند. آدم ضایع يا حال گیر" نامیده می‌شود؛ زیرا بازی کردن یا ادای آن 
را درآوردن بازی را ضایع می‌کند و این امر ازاین‌روست که بازیکن در بازی آزادی مطلق ندارد. او 
محدود و محصور به قواعد بازی و سایر عوامل دخیل در آن است (97 .۳ ,2007 ,1۷1290001). در مقابل» 
جدی گرفتن بازی متضمن تعلق داشتن به آن است و این تعلق خود مانع از تلقی بازی به مثابه عين یا ابژه‌ای 
بیرونی می‌شود. آنگاه در همان جریان بازی- که مانع عینیت‌بخشی به بازی می‌شود- بازیکنان مرتبه خود را 
به عنوان سوژه یا فاعل شناسایی از دست می‌دهند؛ یعنی انسان برای وارد شدن به یک بازی باید در مرتبه 
نخست از خود خارج شود... همچنین» این امر به این معناست که به هنگام بازی باید کاملاً خود را در بازی 
فانی کرد (98 .۳ ,2007 ,1۷1250001). بازیکنان در مقام بخشی از بازی نقش‌هایی را بازی می کنند که - 


مادام که نقش‌هایی برای اجرا به آنها واگذار شده است- آن نقش‌ها تنها خود آن‌ها نیستند؛ یعنی تنها 


طمتامامموعم ]601 ۱ 


" . مقصود. وجود رابطه متقابل بین دو نفر می باشد. 
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وقتی که بازیکن خود را در بازی فراموش کند» هدف بازی تحقق می‌یابد (102 .۳ ,2006 ,22025067)). 
لذا» وقتی فرد وارد بازی می‌شود دیگر مستقل نیست. بلکه تحت سلطه بازی قرار دارد. بازی حرکتی 
یکپارچه است که حرکت همه بازیکنان را با هم متحد می‌سازد (87 ۳۰ ,2006 ,602:1ظ)). 

بنابراین» بازی عبارت است از اجرای آنچه ابژه نیست. به دست آن که سوژه نیست و اگر آن‌طور 
که گادامر استدلال می کند. تأویل همانند بازی باشد» در این صورت همواره بر چیزی مانند اجرای نمایش 
مشتمل می‌شود؛ زیرا بازیکنی که بازی را جدی می گیرد با تعلق داشتن به بازی و ایفای نقش خود در آن؛ 
بازی را از درون و همچون یک بازیگر واقعی تأْویل می‌کند (2010 ,۷۷6105061۳067). ازاین‌رو اگر 
بازی فقط نحوه ادرا ک سوژه باشد» هویت هستی‌شناسی نخواهد داشت (310 .۳ ,2007 ,1>121]2101). 
نمایش بز رگ‌تری که در آن ما را برای بازی نکردن اختیاری نیست. تاریخ است؛ چراکه آدمی به نحو 
تاریخی وجود دارد. بدین‌سان تأویل سنت تاریخی از درون مستلزم تعیین قواعدی از قبل نیست؛ زیرا 
وجود چنین تأویلی از قبل اجتناب‌ناپذیر است (2010 ,61050617061 ۷۷). در این میان؛ یکی از مهم‌ترین 
نکته‌هایی که گادامر بر آن تأ کید دارد» وجود ارتباط بین دو مفهوم حقیقت و بازی است. حقیقت از نظر او 
روشمند نیست. بلکه به تعبیر اوه «حقیقت در بازی برای من تعین پیدا می کند» و اگر بازی نباشد» حقیقت 
معنا ندارد. بازی نیز عالم خود را دارد و جوّ خاص خود را ایجاد می‌کند. مادامی که ما در عالم یک بازی 
اسیر هستیم کشف حقیقت به‌اندازه همان عالم انجام می‌شود؛ یعنی حقیقت به‌اندازه همان عالم خود را 
آشکار می‌سازد. این حقيقت را نمی‌توان با بازی دیگری که ممکن است به جریان بیفتد؛ مقایسه کرد. 
حقیقت امری است عینی و خارج از ما نیست؛ بلکه ما خود در شکل گیری حقیقت نقش داریم. به‌نحوی که 
وقتی در بازی درگیر می‌شویم» حقیقت ظاهر می‌شود. اما نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که این حقیقت بر 
حقیقتی که در بازی دیگری آشکار می‌شود؛ برتری دارد. تنها وقتی که در یک بازی درگیر هستیم 
حقيقتيم. بنابراین) فقط می‌توانیم هم‌افقی یکدیگر را کشف کنیم و اگر هم‌افق نباشیم؛ نمی‌توانیم باهم 
گفت وگو کنیم. به‌بیان‌دیگر لازمه ایجاد دیالوگ بین افراد» هم‌افقی یا نزدیک بودن افق‌های آنها به 
یکدیگر است. البته چنین نمی‌توان نتیجه گرفت که آن کس که در بازی دیگری در گیر است يا افقش با ما 
هم سطح نیست از حقیقت به طور کامل بی‌بهره است. بلکه حقیقت هکس مطابق علم اوست 
(323-324 .۳ ,2007 ,1611212001) بدین‌سان بین گفت وگو ساختار بازی و فهم اشترااک وجود دارد. 
در گفت و گوه شرکت کنند گان همراه گفت وگو به پیش می‌روند و قانون مربوط به موضوع بر گفت وگو 


حاکم است. همین امر قوانین مربوط به جمله‌های ردوبدل شده را معین می کند و درنهایت آنها را به بازی 
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ی گید (1997 ,م0202 :2006 ,تتقصعطت :1997 ,2021067)). به بیان کوتاه» فهم همواره 
رویدادی تاریخی, دیالکتیکی و زبانی است. 

از دیدگاه گادامر بین بازی و آ گاهی رابطه وجود دارد. او در کتاب «حقیقت و روش» مفهوم 
بازی را از آنرو پیش می‌نهد تا به‌طور تلویحی میان آ گاهی فردی و اثر هنری ارتباط برقرار کند. او این ادعا 
را مطرح می‌کند که فهم در اینجا تبادلی پویاست نه پاسخی ذهنی. لذاه گستره بحث را وسعت می‌بخشد و 
بازی در حکم سرنخی مهم در تأ کید بر ساختار جهان‌شمول درون خود زبان ظاهر می‌شود. درست به همین 
دلیل است که آگاهی زیبایی شناسانه نسبت به خود اثر هنری در مرتبه پایین‌تری می‌ایستد 
(69 ۳۰ ,2012 ,۲2۱۷). گادامر بر این باور است که بازی کاملا بر آگاهی و هوشیاری بازیگر تقدم و 
تفوق دارد؛ زیرا فاعل حقیقی بازی... بازیگر نیست. بلکه خود بازی است (98-99 ۳۰ ,2007 ,ن0۷۵509۵). 
درنتیجه آگاهی محصول تحقق فهم است و فهمیدن نوعی آگاه شدن است؛آ گاهی از متن از راه 
گفت و گو. با این توضیح که جریان فهم - افراد از یک متن که متنوع و متعددند- اساسا یک جریان مولد و 
خلاق است که همواره معناهایی نو از یک متن خاص پدید می‌آورد. گادامر تصریح می‌کند که هر وقت 
که انسان چیزی را می‌فهمد. درواقع آن را به گونه‌ای متفاوت می‌شناسد؛ یعنی به صورت کاملاً ابداعی. 
شناخت جدیدی که خود نوعی آگاهی یافتن محسوب می‌شود. بدیهی است که تحقق این نوع آگاهی 


جد ید خود از راه زبان است. 


دلالت‌های ترییتی نظریه بازی گاذامر 

با نظر به تحلیل و تشریح رویکرد هرمنوتیک گادامر به ویژه نظریه بازی او می‌توان به استنتاج 
دلالت‌های مهمی برای چگونگی حصول آگاهی /فهم- به مثابه مقوله‌ای مهم در تریست- مبادرت نمود. 
چنانکه اشاره شد در دید گاه هرمنوتیک گادامر متن جایگاه مهمی دارد. همین امر در موضوع تربیت و در 
میان معلمان و فراگیران نیز صادق است و آن‌ها نیز اغلب با متن ! درسی سرو کار دارند. به‌نحوی که پرداختن 
به متن /هایی خاص به طور متداول در بیشتر کلاس‌ها و بين معلم و یاد گیرنده روی می‌دهد. پرداختن به متن 


در تحقق فرایند یادگیری نقش مهمی دارد؛ زیرا یاد گیری همواره محصول تفسیر و تأویل فراگیران از متن 


(. همان طور که متن برای گادامر فقط نوشتار نیست. برای یاد گیرنده نیز متن درسی می تواند معنایی گسترده تر از نوشتارها و 
کتاب ها به طور نمونه فیلم محیط آزمایشگاه ها و مزارع کشت (آزمایشگاهی) محیط ها و ابزار های کار آموزی؛ رفتار معلم 


داشته باشد 
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درسی. فرایند تدریس معلم» جو کلاس و مدرسه می‌باشد. بنابراین؛ فراگیران که همان تأویل گران/مفسران 
هستند» آن گونه که معلم انتظار دارده گفتار و رفتارهای او و نیز متن درسی را نمی‌فهمند و تفسیر نمی کنند» 
بلکه آن‌ها با کمک پیش داشته‌ها و سنت تاریخی و پیش‌فرض‌هایی که از قبل در ذهن دارند» گفتار و 
رفتار معلم و البته متون درسی را تفسیر ترجمه معنا دهی و فهم می‌کنند و در تحقق نوع این فهم سهیم‌اند. 
از آن گفتارها- به عنوان یک متن- توسط یاد گیرند گان مختلف. تفسیرها و برداشت‌های مختلف حاصل 
ی شود : 

با توجه به اينکه هدف فراگیران از مطالعه متن درسی. فهم آن و حصول آگاهی است. لذاه برای 
فهم متن درسی با آن به گفت وگو می‌نشینند. گفت‌وگویی که نیازمند وجود زبان خاص و مشترک بین 
آن‌هاست. درنتیجه نوعی آمدوشد بین افق متن و افق یاد گیرنده شکل می‌گیرد تا اينکه به‌تدریج آن‌ها را 
درگیر بحث کرده؛ به یکدیگر نزدیک می‌کند و باعث امتزاج افق فکری آن‌ها می‌شود؛ امتزاجی که 
محصول آن فهمیدن و شناختن طرفین از یکدیگر است. نکته ترییتی که در این زمینه می‌توان استنتاج 
نمود؛ این است که هر یاد گیرنده‌ای با توجه به وابستگی‌اش به فرهنگ» جامعه و طبقه‌ای خاص دارای سنت 
و پیش‌فرض‌های متفاوتی است و این سنت پیش فرض‌ها به هنگام مواجهه او با متن درسی» بر نوع و میزان 
برداشت او از آن مستن تأثیر می‌ گذارد. به‌بیان‌دیگ نوع گفت‌وگوی او با مستن وابسته به آن 
پیش‌فرض‌هاست. یاد گيرنده با مراجعه به متن درسی؛ آن را بیدار می‌کند و به گفتار درمی آورد وگرنه خود 
متن درسی» ساکت است. بدین ترتیب. این یاد گیرنده است که به کمک معلم خود با آن وارد گفت وگو و 
بازی می‌شود. هر نوع خواندن متن درسی- به منظور یاد گیری- خود نوعی تأویل» تفسیر» معنا دهی و سپس 
فهمیدن آن از راه بازی با آن متن است. برای این گفت وگو داشتن زبان مشترک لازم است. یاد گيرنده 
باید با زبان متن آشنا باشد تا آن را بفهمد. در این مواجهه و دیالوگ یاد گیرنده به عنوان مفسر و کتاب 
درسی به عنوان متن» به صورت دو طرفه پرسش‌هایی را از یکدیگر مطرح می کنند. طرح این پرسش‌ها 
فرایند گفت وگو را تداوم می‌بخشد. به زعم گادامر» پرسیدن در اصل به معنای «قرار گرفتن در فضای باز» 
است. چون پاسخ هنوز معین نیست (2006 ,0202۳067)). ارائه پاسخ‌های خطابه و وعظ گونه از طرف هر 
یک از دو طرف گفت وگو (فراگیر- متن) به پرسش‌های مطرح شده متن و مفسر پاسخ‌های حقیقی نیستند. 
چنانکه پالمر خاطرنشان می‌سازد؛ «تا وقتی که چیزی (متن درسی) که درباره آن سخن گفته شده ه رگز به 
طور واقعی مورد پرسش قرار نگیرد» درواقع هیچ پرسشگری اصیلی وجود ندارد و آدمی برای این که قادر 
به پرسش باشد. باید بخواهد بداند و این به معنای دانستن چیزی است که نمی‌دان‌د.» 
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(1998 :1988 ,۳۵۱۳6۲). ادامه گفت وگو است که باعث روشن‌تر شدن مفهوم‌های به احتمال گنگ و 
بی‌معنا در متن درسی می‌شود. به‌طوری که افق متن و افق یا گیرنده/ خواننده درنتیجه بحث و پرسش گری 
بیشتر» به هم نزدیک می‌شوند (126 ۴۰ ,1995 ,تفاد۹۵06). 

یکی از روش‌های مهم تدریس روش گفت و گو/دیالکتیکک مبتنی بر پرسشگری است- روشی که 
خود مستلزم گشودگی ذهن فرد یادگیرنده در باب ایده‌های مختلف است- این امر موجب پختگی هرچه 
بیشتر یاد گیرنده توسط خودش می‌شود و این یک فرایند است؛ فرایندی که هیچ گاه به اتمام نمی‌رسد. 
تربیت مقوله‌ای از نوع « زگهواره تاگور» و «خود- انديشه گر» است؛ زیرا فرایند تربیت» مجموعه‌ای بی‌انتها 
و غیرقابل تکرار از امتزاج افق‌ها می‌باشد و فرایند تریست از راه گفت و گوه به مثابه افزایش تجربه‌های 
هرمنوتیکی یا گشودگی و امتزاج افق‌های یاد گیرنده با افق/های دیگری است. نکته حائز اهمیت در این 
فرایند آن است که در فرایند گفت وگو و پرسش گری از متن؛ اد گيرنده فعال از یک سو برای فهم کل 
متن درسی‌اش باید تمامی واژه‌ها؛ جمله‌ها؛ بندها؛ صفحه‌ها» فصل‌هاء بخش‌ها و سرانجام کل متن را بخواند 
و دریابد. از سوی دیگ برای فهم بخش و يا جزئی از آن متن» خود را با کل آن درگیر کند. در این میان 
رفت‌وآمدی صورت می گیرد که می‌توان آن را نوعی بازی تلقی کرد؛ بازی برای فهم. این رفت و آمد در 
متن نه تنها منجر به روشنی بیشتر یاد گیرنده بلکه باعث روشنی خود متن نیز می‌شود. اینجاست که 
پیش‌فرض‌های فراگیر و خود متن جرح و تعدیل و عمیق‌تر شده و شاید به کنار روند و پیش‌فرض‌های 
جدیدی جایگزین شوند تا درنهایت فهم حاصل شود؛ فهمی که خود حاصل یک دور و چرخش 
هرمنوتیکی است و می‌توان آن را آگاهی نامید. آگاهی از اموری که از قبل نمی‌دانست يا به شکل دیگری 
آن‌ها را دریافته بود. 

با توجه به این که منطق حاکم بر فهم در تفکر هرمنوتیکی گادامر منطق مکالمه و پرسش و پاسخ 
است. دور هرمنوتیکی و نوعی فرافکنی به‌خودی‌خود میان یاد گیرنده و متن درسی شکل می‌گیرد که در 
جریان مباحثه با متن» تعدیل و تصحیح می‌شود. این فرایند دیالکتیکی تا زمان آشکار شدن معنای حقیقی 
متن درسی و ایجاد فهم فارغ از تضاد درونی» برای یاد گیرنده ادامه می‌یابد. ازاین‌رو فرایند مواجهه 
یاد گیرنده با متن درسی با پرسشگری دوطرفه همراه می‌شود و اين پرسشگری منجر به حصول و ادامه 
گفت وگو شده و در گفت وگو نیز نوعی رفت و آمد بین اجزاء متن و تفسیر یاد گیرنده صورت می گیرد. 
رفت‌وآمد بین متن درسی و یادگیرنده را می‌توان بازی نامید. لذاء بازی یاد گیرنده با متن از اینجا شروع 


می‌شود؛ بازی برای حصول فهم متن درسی از راه گفت وگو. در این بازی یادگیرنده‌ای که می‌خواهد به 
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فهم واقعی دست یابد باید نسبت به امور متفاوت حالت پذیرندگی و گشودگی! داشته باشد. 
به عبارتدیگر اصولاً درجه‌ای از گشودگی برای تحقق هر یادگیری ضروری است. درست برعکس روش 
کلاسیک حفظ کردن طوطی‌وار مطالب درسی يا تقلید صرف آنچه معلم می‌گوید و یا انجام می‌دهده 
یادگیری حقیقی مستلزم بررسی مجدد و پرسشگری در باب آن چیزی است که فکر می‌کنیم از قبل آن را 
بهدرستی بادگرفته ام 

در این بازی؛ هر یاد گیرنده خود بازیگری در میانه بازی است. بازی همواره دو شکل دارد: بازی با 
خود یا با دیگری (مونولوگ یا دیالوگ». در بازی فهم متن درسی» طرفین راهرو راه حقیقت‌اند؛ یعنی هر 
یک خود را به حقیقت می‌سپارند و کسی در پی تحمیل ایده‌های از پیش داشته خود به دیگری نیست. این 
حقیقت است که آن‌ها را با خود همراه می‌کند و به روشنایی می‌رساند. یاد گیرنده می‌تواند با اندیشیدن در 
خود يا به متن درسی به حقيقت آن نزدیک‌تر شود. لذاء در جریان بازی بین یاد گیرنده و متن درسی؛ فهم 
حقیقت امری نسبی است. هر یک از طرفین تا حدودی از حقیقت آگاه‌اند و آن را از زاویه دید خود 
می‌نگرند اما به این معنا نیست که کل حقیقت پیش اوست و دیگری از هیچ حقیقتی برخوردار نیست؛ 
بلکه هر نوع بازی حقیقت خود را دارد. فرد دیگری که در بازی دیگری قرار دارد نیز تا حدودی از 
حقیقت برخوردار است و اين امر در تربیت به معنای پذیرش عدم برتری یک رشته/کلاس /باد گیرنده بر 
رشته/کلاس و یاد گیرنده دیگر و محصور نبودن حقیقت در یکی از آن‌هاست. نکته مهم اين است که در 
روند بازی کسب فهم و حقیقت. هر یاد گیرنده‌ای همواره باید این فرایند نسبی و لایه لایه بودن دستیابی به 
حقیقت - از راه مواجهه با دانش موجود در متن درسی- را مورد نظر قرار دهد. بدین ترتیب» حاصل بازی 
یاد گیرنده با متن درسی» تببین و تشریح فرایند فهم متن درسی است. به زعم گادامر: فهم و فهمیدن متن» 
نوعی بازی است؛ بازی بین یا گیرنده و متن درسی. حاصل این بازی که فهم متن درسی است. همواره با 
آگاهی و روشنی همراه است. لذاه این امر خود نوعی حصول اد گیری است که از هدف‌های بسیار مهم 
تربیت به شمار می‌رود. به‌عبارت‌دیگر در جریان گفت و گوی یاد گیرنده با متن درسی و بازی با آن» فهم 
حاصل از متن» نوعی یادگیری محسوب می‌شود. به‌بیان‌دیگر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بر اثر فهم متن 
درسی یاد گیری حاصل می‌شود. بنابراین» اگر یاد گیرنده به دنبال حقیقت باشد. آن را نه با تصور داشته‌های 
قبلی خود بلکه از طریق دیالکتیک و گفت وگو با متن درسی و بازی با آن می‌یابد. البته. این بازی می‌تواند 
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فراگیران با یکدیگره یاد گیرنده و محیط آموزشی/غیر آموزشی به خود بگیرد. در روشنگری بیشتر این 
اندیشه باید گفت که هر بازیکنی اگر بخواهد بازی کند. باید بازی را کاملاً جدی بگیرد. در غیر این 
صورت بازی را خراب می کند. بازی برای تماشاچیان بازی است اما برای بازیکنان کاملاً جدی است. در 
بازی ترییت و یاد گیری نیز اگر یاد گیرنده به عنوان بازیکن یاد گیرنده بازی گفت وگو با متن درسی و فهم 
آن را جدی نگیرد» رسیدن به حقيقت و فهم درست مطالب درسی و یاد گیری حاصل نخواهد شد و فرایند 
ترییت از راه متن متوقف می‌شود. بدین‌سان» حصول آ گاهی/فهم برای یاد گیرند گان یک فرایند است. 
فرایندی باز و دوسویه که دارای ویژ گی‌های است. به طور نمونه» در آن تفاوت‌های فردی شاگردان مورد 
توجه است نه تشابه شان. کسی مجبور به پذیرش دیدگاه متن یا معلم یا سایر فراگیران نیست؛ بلکه خود 
یاد گیرنده به تنهایی می‌اندیشد. اين فرایند در درون سنت و فرهنگ فراگیران و به منظور ساختن جامعه از 
راه ساختن و تربیت کردن انسان‌ها رخ می‌دهد. ساختن و تربیتی که محصول آن نه انسانی متعصب سطحی 
و یک سویه نگر» خودخواه و بدبین» بلکه انسانی بدون پیش‌فرض در قضاوت. مدب ژرف‌نگر برخوردار 
از عقل سلیم همه‌جانبه نگره متواضع» خوش‌بین و البته مستقل» مصمم و اخلاقی است. 

سرانجام نکته مهم دیگری که از دید گاه گادامر (1۹۹۲) درباره مفهوم بازی استنباط می‌شود توجه 
به اهمیت یادگیری پذیرش باخت در بازی است. امری که در تربیت کود کان هم می‌تواند نقش مهمی ایفا 
کند. در این زمینه گادامر معتقد است که توانایی مواجهه با باخت در حدود دو سالگی در کودکک به وجود 
می‌آید. ک وک باید یاد بگیرد چگونه با تجربه شکست در تحصیل مواجهه شود و آن را پپذیرد 
(2008 ,60۵11)). کودک در اين نوع تربیت طوری بار می‌آید که هر لحظه آمادگی شکست و 
تشخیص ادرست بودن عمل و داشته‌های خود و جایگزین کردن آن با مسائل درست و صحیح را دارد 
به‌طوری که مواجهه با شکست يا نا کامی او را از پا درنمی آورد. در اين فرایند تربیتی از قبل به او آموخته 
شده که یک‌سونگری و مطلق‌نگری را کنار نهد و آماده اعمال هرگونه تغیبری باشد؛ زیرا برداشت او از 
یک متن؛ تنهاه آخرین و درست‌ترین برداشت‌ها نخواهد بود. تحقق این امر پرورش نوعی مدارا و تسامح 
در فراگیران است. به‌طور خلاصه می‌توان اشاره کرد که تربیت کردن/شدن خود نوعی بازی است؛ بازی از 
راه گفت وگو با متتی که سرانجام منجر به حصول فهمی دوطرفه می‌شود که خود از لوازم تربست شدن 


ی 
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نتیجه گیری 

این مطالعه با هدف واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و استنباط 
دلالت‌های آن برای حصول فرایند آگاهی/فهم به عنوان یک مقوله تربیتی انجام شد. در باهم نگری 
می‌توان اشاره کرد که استفاده از هرمنوتیک فلسفی گادامر و به ویژه تأمل بر نحوه کاربرد مفهوم بازی؛ 
توجه ما را به این نکته جلب می کند که مفهوم آگاهی /فهمیدن- به عنوان یکی از لوازم و هدف‌های مهم 
در یاد گیری- در تربیت قابل پیگیری است. مفهومی که تا حدود زبادی از طریق دیالوگ و گفت‌ و گوی 
یاد گیرند گان با متن درسی و با یکدیگر و نیز محیطشان حاصل می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش با 
تا کید بر نظریه فهم- که خود نوعی بازی است- می‌توان فراگیران را در ابراز علائق و انگیزه‌هایشان - 
به‌منظور آماده کردن آنها جهت تربیت مربی گری- یاری نمود و در عمل تأویلی- ارتباطی به زبان 

از اين منظر تربیت به معنی پرورش خود به کمک و وسیله خود و به‌عبارت‌دیگی شکل‌دهی است. 
این فرایند از درون یاد گیرنده باید صورت گیرد و به منزله تلاشی مدام برای بازسازی خود تعریف می‌شود. 
تربیت و چگونگی حصول آ گاهی /فهم برای یادگیری در جریان بازی گفتمان نه آغازی دارد و نه پایانی. 
همین امر فراگیران را فردی مستقل» مسئولیت‌پذیر در امور اخلاقی؛ متساهل در برابر نظر مخالف دیگران؛ 
متواضع در شناخت- یعنی دارای آمادگی پذیرش ایده‌های درست از طرف دیگران و تغییر ایده‌های 
نادرست خود- و نیز بهره‌مند شدن از عقل سلیم بار می‌آورد. یاد گیری به این شیوه شکلی فکورانه پیدا 
می کند فراگیر دیدی مسئله محور. خردورز و انتقادی پیدا می کند و از حافظه محوری و تم رکز صرف بر 
جمع‌آوری داده‌های دیگران دوری می کند. لذا با تحقق مجموعه اين ویژگی‌ها در فراگیر می‌توان او را 
«فردی تربیت‌شده) معرفی کرد. 

بر اساس نتایج به‌دست آمده پيشنهاد می‌شود برای اجرای برنامه‌های مبتنی بر این رویکرد در همه 
کلاس‌ها زمان کافی اختصاص داده شود اساتید و معلمانی برای اجرا و آموزش این امر تربیت شوند» 
پژوهش‌های علمی دقیق و لازم در این زمینه گسترش يابند» فراگیران تشویق به استفاده از رویکرد گفتمان 
گادامری در سطح خانواده شوند» پیامدهای تربیتی مهم حاصل از اين روش همواره به فراگیران باد آوری 
شود و سرانجام خود در مقام تحقق آن بکوشیم تا درنتیجه آن جامعه‌ای معتقد به تساهل و سعه‌صدر (در 
برابر وجود مشکلات زندگی» نقاد» احترام گذار به ایده‌های دیگران» همه‌جانبه نگ به دور از داشتن 


برخحی تعصب‌های خشک (نادرست و نا به‌جا) در مورد دیگران و امور روزمره داشته باشیم. 
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